
  
 
 
 

 
  امهفصلنامه علّ

   نشریه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز
  54ـ شماره پیاپی  همهفدسال 

  1397 پاییز
  

  مثنوي دربارة مولانا در  دیدگاه مقایسه وتحلیل
  * با آراء هراکلیتوس »جنبش ذاتی طبیعت«

 
  ** محمد خاکپور    

  *** سعید منتظمی بسطام    
  چکیده  

(صیرورت ودگرگونی) موضوعی  ث جنبش ذاتی طبیعت یا دیالکتیکبح
کشف جهات و براي بوده است؛ مورد توجه است که همواره در طول تاریخ فلسفه 

 ها، حرکت وپدیده هم پیوستگی اشیاء وه ب نکات مختلف آن مانند ارتباط و و
هایی پژوهشنفی، تکامل و سیر دائمی،  ین، نفی درضد تغییر دائم، نبرد و وحدت

 ۀیابیم که اندیشدر میاین دیدگاه ر سیر تاریخی دصورت گرفته است. با تأمل 
. برخی به کلی واقعیت ستا همواره میان ثبات وتغییر مردد بوده ،فیلسوفان

اما برخی دیگر از حرکت به مانند  ،اندداشتن حرکت در طبیعت را انکار کرده
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 است که بر از نخستین فیلسوفانی اکلیتوسهر .اندحقیقتی انکارناپذیر سخن گفته

وحدت درعین  و خود یعنی لوگوس، تغییر، تضاد ۀمبناي چهار اصل مهم فلسف
آن را ویژگی اصلی  صیرورت در طبیعت پرداخت و کثرت، به تبیین اصل تغییر و

عالم طبیعت دانست. مولانا نیز به همین عقیده پایبند است؛ یعنی معتقد است که 
شود؛ عالم و مافیها به ارادة الهی، لحظه با تمام اجزایش، دگرگون می جهان در هر

زنده کردن و میراندن، حکمی ، آید و آفرینشهر لحظه از غیب به شهود می
ن است که با تحلیل اندیشۀ مولانا و آ پیوسته و مستمر است. در این مقاله سعی بر

هاي آشکاري که غم تفاوتکه به ر شان داده شودمقایسۀ آن با آراء هراکلیتوس ن
و اندیشۀ  هستند میان این دو دیدگاه وجود دارد داراي تفسیري نزدیک به هم

  نماید.  امري ناممکن نمی تا حدودي دربارة جنبش ذاتی طبیعت، ایشان
  

جنبش ذاتی، دیالکتیک، مولانا، مثنوي، هراکلیتوس، صیرورت،  :واژگان کلیدي
  تضاد
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  مقدمه
 

و  ةًمنابع فارسی و عربی از مادة (صار یصیرُ صیراً و صیروردر اغلب  صیرورت،
: مدخل 1374(المنجد فی اللغه،  .آمده است گردیدن، شدن، گشتن مصیراً) به معناي

 : مدخل صیرورت).1377، (لغت نامۀ دهخداصار)، 

سیر قرآن کریم از سیر انسان به صیرورت، یاد کرده است. تفاوت صیرورت با 
است که سیر به معناي حرکت است که در همۀ اجرام زمینی و آسمانی، (سین) در این 

شدن و از نوعی به نوعی دیگر از  وجود دارد. اما صیرورت، (با صاد) یعنی تحول و
 (جوادي آملی، اي به مرحلۀ دیگر، تکامل یافتن.منزلتی به منزلت دیگر و از مرحله

1387: 100.(  
ي طبیعی از واقعیات بسیار روشنی است که هاجنبش ذاتی طبیعت در تغییر پدیده

 شود که اینرسد؛ اما با تبیین این امر روشن میدر بادي امر انکارناپذیر به نظر می
ترین معضلات فلسفی است؛ تا جایی که سبب شده است کسانی به از غامض مسئله

ي رغم وضوح این واقعیت، آن را انکار کنند. بر اساس گزارش مورخان فلسفه، آرا
  توان  به سه دسته تقسیم کرد:فیلسوفان یونانی را دربارة حرکت می

نحـوي کـه وجـود     اي از ایشان به جمع میان تغییر و ثبات اعتقاد داشتند بهعده - 1
دهـد  شناسی نشـان مـی  دربارة جهان 1مطالعۀ نظریۀ تالس .اندهر دو را در جهان پذیرفته

  ).69: 1362ریه دانست. (کاپلستون، که وي را باید از جملۀ طرفداران این نظ
گذار مکتـب فلسـفی   دس که بنیانیاي منکر وجود تغییر در عالم شدند؛ پارمنعده -2

 ـ  2الئائیان ات و نفـی تغییـر و   معرفی شده به اعتقاد رایج در تاریخ فلسفه، به اصـالت ثب
کوشـیده  به تبعیت از استاد خـود   او (زنون) چنین شاگرد تواناي. همبودصیرورت قائل 

   ). 32: 1387اعلم، (است. 
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میان  وي سازد کهدس، به خوبی این نکته را آشکار مییپارمن ۀالبته تأمل در اندیش
شناسی نیز میان که در بحث معرفتاست؛ چنان نمود فرق نهاده دو ساحت وجود و

طریق حقیقت و عقیده تفاوت قائل شده و بر تمایز میان آن دو اصرار ورزیده است 
او در باب وجود یا واقعیت بر این باور است که واقعیت  ).69 : 1،1362ن ،جپلستو(کا

هر چه در عالم   از آن  به غیر ولیکند، تواند نباشد و تغییر هم نمیست و نمیا »واحد«
اي از اند و هیچ بهرههاي حقیقت، همه نمود است که مظاهر و جلوهشودمی مشاهده

نابراین ساحت وجود و حقیقت، ساحت ثبات و ساحت اتصاف به حقیقت ندارند. ب
دس از حرکت یتوان گفت پارمنتغییر و کثرت است. در نتیجه می ۀظهور و نمود، مرتب

حقیقت معطوف  وجود و ۀهایش به جنبصیرورت غافل نبوده، اما چون تمامی اندیشه و
  اند.گرا نامیدهرا فیلسوف ثبات در تاریخ فلسفه، او بوده،
فیلسوفانی  .معروف هستند تغییرگرایانبه دیگر به روایت مورخان فلسفه،  گروه -3

اند، بلکه حرکت را ویژگی اساسی و ثابتی را در ماهیات متغیر نپذیرفته ۀکه هیچ جنب
اند. هراکلیتوس، فیلسوف یونانی قرن ششم پیش از گیر و نافذ عالم طبیعت دانستههمه

  ).70: 1362، 1پلستون، ج کامیلاد، از پیروان این رأي است (
در طول تاریخ تفکر اسلامی نیز اندیشمندان مسلمان همواره بحث حرکت را به 

از طلوع نظریۀ حرکت جوهري،  اند. حکیمان تا قبلهاي مختلف،مد نظر قرار دادهشکل
، ءبر این مطلب متفق بودند که اگر چه حرکت و تحول در ذات و جوهر هر شی عموماً

ناپذیر است، اعراض موجودات در تبدل و تغییر مستمر است و امکانامري نامعقول 
  ).3: 1392(سید مظهري، 

نشدنی به ابن سینا در کتاب الشفاء به استناد شبهۀ عدم بقاي موضوع، با صراحتی تأویل
داند. او با تأکید بر این که هر نفی حرکت در جوهر و ذات اشیاء پرداخته آن را ناممکن می
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زمند موضوعی است که در طول حرکت، وجودي مستمر و باقی داشته باشد تا حرکتی نیا
بتواند وحدت حرکت و پیوند اجزاي آن را با هم حفظ کند، حرکت در اعراض را 

داند که در طول حرکت باقی است؛ است و موضوع این حرکات را جوهر ثابتی میپذیرفته
پردازد(ابن سینا، حرکت در جوهر می اما چون گرفتار شبهۀ مذکور است، صریحأ به انکار

). در مقابل ابن سینا، عارفان به تجدد قائل شده در سراسر عالم امکان، اعم از 257: 1405
  ). 763: 1375اند.(قیصري، جواهر و اعراض، تجدد و تبدیل را پذیرفته

جنبش ذاتی را در جوهر عنوان کرد و  ۀلمسئشرق زمین کسی که به روشنی ماما در 
ین شیرازي است. او که حرکـت را چیـزي جـز    ه، برآن پاي فشرد، صدرالمتألهعانشجا

داند، درنظام فلسفی خود، بـه ایـن نتیجـه    تجدید و تجدد مداوم عالم در هر لحظه نمی
نـوآفرینی اسـت.    ورسد که نه تنها اعراض، بلکـه جـواهر عـالم هـم در حرکـت      می

دانـد. او ایـن   ن و حرکت دائـم مـی  ذرات عالم مادي را در سیلا ۀصدرالمتألین نیز هم
دهد کـه  اي در اشیاء نسبت میداند و آن را به قوهي مادي میوجود اشیا ةسیلان را نحو

  ).174 م:1981، 3-1ج، شیرازيرسد (همواره به فعلیت می
هـاي بنیـادین و   میان نظریۀ مولانا و هراکلیتوس که هر دو، جنبش ذاتی را از ویژگی

هایی وجود دارد؛ اگرچه اختلافـات اساسـی میـان    اند، شباهتنستهنافذ عالم طبیعت دا
  توان نادیده انگاشت.در ایـن مقالـه، ایـن وجـوه شـباهت بررسـی       آراء آنان را نیز نمی

  آنان ارائه کرد؟ يتوان تفسیري نزدیک به هم از آراشود تا آشکار شود آیا میمی
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 بیان مسئله

عرفان مولوي شکل یابیم که بیندازیم، درمی اگر نظري بر دیالکتیک عرفانی مولانا
عرفان ایرانی در دوران پس از اسلام است. اگر بخواهیم در  ۀتکامل یافته و شاید قل

نحوي بسیار مجمل باید گفت که عرفان ایرانی در این همنشاء این عرفان دقت کنیم ب
  .دوران داراي دو منشاء است

که منجر به پیدایش جریان پرهیز و  منشاء هندي و عربی (ریاضت و زهد) )اول
پارسائی (تقّشف) و افراط در مراعات مراسم مذهبی شد. ابوالعتاهیه و حسن بصري از 

  .توان نام بردتازان و نمایندگان چنین جریانی میعنوان پیشهعرفاي عرب را ب
منشاء ایرانی و یونانی که مضمون اساسی آن کوشش در راه معرفـت جـوهر    )دوم
عشق است. پیروان این جریان که مبتنی بر تعشّق است خود  یعنی )Gnosالم (اصلی ع

شود : اول اصحاب صحو (مانند جنید نهاوندي معروف به اساسی تقسیم می ۀبه دو دست
کردند و از وحدت وجود و اینکـه ذات  ) که ظواهر مذهب را مراعات میيجیند بغداد

دوم  ؛داشتندرا نگاه می »اسرار«سان ند و بدینزداست دم نمی »ممازج با اشیاء«خداوند 
اصحاب سکر (مانند منصور حلاج و بایزید بسـطامی) کـه ظـواهر مـذهب را زیـر پـا       

را  »اسرار«و  دادندسر می  »االله جبتی الا لیس فی«و  »انا الحق«گذاشتند و آشکارا فریاد 
 ـ ،طونیاز عقاید فیلسوف نوافلاآن ساختند. منشاء یونانی هویدا می ، م اسـت فلوطین مله

فلوطین که خود همراه امپراطور گردیـانوس بـه ایـران سـفر     در حالی که احتمال دارد 
تـرین و  طبیعی است که وي مقدم اما است؛کرده بود از عرفان ایرانی و هندي متأثر شده

معتبرترین کسی است که بیان منظم و مستدل فلسفی از عقاید عرفانی کرده است . آثـار  
 ـ »اثولوجیا«و  »نفس ۀرسال«فلوطین مانند    سـطو تلقـی   رآثـار ا  ۀرا حکماء اسلام به مثاب

  اند.و از این جهت بسیاري از عقاید نوافلاطونی او را به ارسطو نسبت داده 		کردندمی
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نظران اصـیل خـود ماننـد ابـن عربـی،      بعدها عرفان در کشورهاي اسلامی صاحب
که گاه به زبان فلسفی و گـاه بـه   دهد پرورش می رامولوي  و سهروردي، غزالی، عطار

کننـد.  را تبلیـغ مـی   هـاي عرفـانی  اندیشـه  اسـت پذیرتر زبان شعر که براي مستمع دل
سهروردي به آموزش خود سخت رنگ ایرانی داد و مصطلحات عرفانی پیش از اسـلام  

ل عشـق و  ترك دنیا، خوار شمردن عقل و استدلال ، تجلی کار برد.هرا در آموزش خود ب
کشف و شهود، اعتقاد به واحد بودن جوهر هستی ، تسامح و فقدان تعصـب در مقابـل   

. عرفان آموزش متضـادي اسـت   آیدشمارمیبه عرفان ةاصول عمداز  عقاید ملل و نحل
که جهات مثبتی مانند آزاداندیشی و تردید در مذاهب، بی اعتنائی به ظواهر، وارسـتگی  

مت در قبال نظامات مـادي و معنـوي موجـود، نـرمش     روحی و قدرت اخلاقی و مقاو
گـري و  منفـی خـود ماننـد جـوکی    	تر در مسائل را با جهـات  عقلانی و بصارت عمیق

  خرافات و شطَحیات و دشمنی با عقل و علم و انواع فسادهاي اخلاقی در آمیخته است.
ه هجري عرفان نضج می یابد و سپس دوران کمال خود را طی کرد 6تا  2از قرن 

آید و گري از صورت الحاد ممنوع و مطرود در میگذارد . صوفیسر در نشیب می
شود و عناصر ناراضی و طغیانی تحت کمابیش به جریان رسمی و قانونی عصر بدل می

گري حساب خود را از صوفیان سالوس عنوان درویشی و رندي و قلندري و خراباتی
راسان و کرمان و مازندران به صورت جدا می کنند . در دوران حافظ درویشی در خ

این جریانات متلاشی و مستحیل شده و نقش فعال  ۀجنبش خلق در می آید و سپس هم
هاي سربسته و دور از زندگی مبدل اجتماعی خود را از دست داده به دسته ةو سرزند

  ).295: 1348(طبري، گردند می
کند . ات مثبت عرفان را منعکس میست و بیشتر جها عرفان ایرانی ۀاما عرفان مولوي قل

مظاهر خداوند ، خوار شمردن جهان و  ۀمثاب هظواهر عالم بۀ وحدت وجود و عشق به هم
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جسم ، تردید در مذاهب و کشش به جانب نفی آن همراه با دشمنی شدید با فلسفه و تعقل و 
صات این تبلیغ کرامات و مقامات عرفاء و سعی در آشتی دادن شریعت و طریقت از مخت

شود که ) متذکر می3وحدت وجود عرفا (پانته ئیسم ۀست . انگلس در مورد نظریا عرفان
شوند و می کوشند تا هاي ایدآلیستی بیش از پیش از مضمون ماتریالیستی انباشته میسیستم«

. وحدت وجود که خالق را ممازج با »حل کنند		(Pantheism) اتضاد روح و ماده را ب
مشاء که به خالق غیرممازج معتقد است گامی به جلو ، به  ۀاز دین و فلسف دانداشیاء می

را در درون طبیعت  جوید و آنزیرا خداوند را وراء طبیعت نمی ؛جانب ماتریالیسم است
  کند.فرض می

حال و نظریـۀ  فیلسوف یونانی نکاتی چند درمورد شرح)هراکلیتوس(براي آشنایی با
از شهر افسوس است. 	)Bloson(	پسر بلوسون کلیتوس شود؛ هرافلسفی وي آورده می

او حدود شش قرن قبل از میلاد زندگى مى کرد. خانواده او از اعیان و اشراف سـلطنتى  
بود. وى برخلاف موقعیت اجتماعى و سیاسى اش، به دنبال کسب مقام و ریاست نرفت 

فـردى بـدبین و   د. از نظر ویژگى هـاى شخصـى، وى را   کرو آن را به برادرش واگذار
برخى بدبینى شدید او را ناشى از شرایط بـد   بدگمان و انزواطلب به حساب مى آورند.

زیرا در آن زمان، جنگ بین ایران و یونـان در جریـان بـود.    ؛ اجتماعى زمانش مى دانند
مردم ایونیا برخلاف شهر افسوس براى مبارزه با تسلط ایرانیان بسیج شده بودنـد، ولـى   

بردند و دچارشکست گردیدند. در نتیجه، داریوش، پادشاه ایـران، آن هـا   کارى ازپیش ن
مشاهده این اوضاع از هراکلیتوس شخصى گوشه گیر و منزوى د. را مجازات سختى کر

ساخت، تا جایى که او به تحقیـر و تـوهین مـردم مـى پرداخـت و بـه سـبب همـین         
ل تحمل و دوست داشتنى وى در جامعه خود، فردى قاب بود که آمیزبرخوردهاى توهین

زیـرا او   ؛بوده ويناشى از تفکرات فلسفى  ،شاید هم بدبینى و انزواطلبى او نبوده است.
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از نظر فلسفى، معتقد به حرکت و سیلان همه اشیا در هستى بود، بـه طـورى کـه هـیچ     
وابستگى و علاقه منـدى او را   ،. این اعتقاداست براى هیچ چیز قایل نبوده ثباتیدوام و 

  قـرار و  هراکلیتـوس بـه دلیـل بـى     انـد گفته کهچنان .کردمیسبت به زندگى تضعیف ن
ثبات انگاشتن دنیا و امور زندگى، چشمانى اشک بار داشـت. بـه همـین دلیـل، بـه      بى
  ).5 :1342، 1فروغی، جشهرت یافته بود. ( »فیلسوف گریان«

لاسـفه، از افکـار   هراکلیتوس اگرچه از فیلسوفان بزرگ یونان است، همانند سایر ف
همان گونه که در تفکرات فیلسـوفان   ؛بعضى از هم قطاران پیش از خود متأثر شده بود

  4شناسى، سـخنانى مشـابه نظـرات ملطیـان    بعد از خود تأثیر گذاشته بود. وى در جهان
گوید: آن ها (ستارگان) از طریق بخارهاى دریا کـه بـه   مثلاً در تبیین ستارگان مى ؛دارد

آینـد.  شوند، به وجـود مـى  هاى فضایى متراکم مىکنند و در کاسهتصاعد مى سوى بالا
هـایى از ایـن   ها به سمت ماسـت و شـعله  گوید: طرف گود این کاسهوى هم چنین مى

تـرین  هاى خورشید درخشاناما شعله کند،بخارهاى متراکم به سمت اهل زمین تلألؤ مى
هـا  گوید: ایـن کاسـه  سوف و کسوف مىهراکلیتوس در تفسیر خ هاست.ترین آنو گرم

اگر متمایل شوند و طرف گود آن ها برخلاف جهت ما قرار گیرد، ما خورشید یا مـاه را  
ماه هم بر اثر همین پشت و روشـدن   نور و کدر مشاهده مى کنیم و حالات گوناگونبى

وى همانند ملطیان معتقد است کـه جهـان صـانع و     ).70 :1362، 1کاپلستون، جاست (
 کسـى در پیـدایش آن نقشـى ایفـا نکـرده اسـت       اى ندارد، بلکه همیشه بـوده آفریننده

  ) .253 :1357خراسانی، (
هراکلیتوس علاوه بر متأثر بودن از فلاسفه پیش از خود، نقـش تأثیرگـذار و مهمـى در    

خـود را دنبـال رو    5جهت دهى فکرى بخشى از حکماى پس از خود داشته است. رواقیـان 
 روان مکتـب رواقیـان اسـت، نظریـه    )، که از پیشZenon(		مثلاً زنون ؛اننددمکتب وى مى
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گویـد جهـان در   را کـه مـى  » حریـق جهـانى  «قانون هستى و نظریه  ،)Logos» (لوگوس«
برگرفتـه  ، شودور و سوخته مىهایى متناوب در یک آتش سوزى و حریق جهانى شعلهدوره

 ةیه که جهـان از آتـش اسـت و آتـش مـاد     داند. هم چنین این نظراز نظریه هراکلیتوس مى
 »رواقیـان «هراکلیتوس از ارکان نظام فلسـفى   این عقیده. استالمواد همه موجودات هستى 

آید. ادوارى بودن زمان و جبرى بودن سرنوشت بشر در فلسفه رواقیان، ریشـه  به حساب مى
هـارم پـیش از   هراکلیتوس طى قرن پنجم و اوایـل قـرن چ   ياکلیتوس دارد. آرادر فلسفه هر

 آیـد، در کتـاب خـود   میلاد رایج بوده است. حتى بقراط که از پزشکان یونان به حساب مى
سـود جسـت و آن را    خویشطبى  آراءبراى  ، (پرهیز)، از عقیده هراکلیتوس در مورد جهان

  بر بدن انسان منطبق ساخت. این نظریه عبـارت اسـت از ائتلافـى کـه در ترکیـب حاصـل       
در بـدن   موجـود دو قوه متقابل و ناهم گون که عبارت است از آتش و آب، یعنى ؛ گرددمى
، 1کاپلسـتون، ج آورنـد ( با یکدیگر تعادل پیدا مى کنند و صحت بدن را به وجـود مـى  که 

ییر و برداشت افراطـى از نظریـه حرکـت عمـومى     عمعلوم است که این یک ت ).75  :1362
شـته  چنین تفسـیرى را دا تواند ظرفیت میظریه توان گفت این نهراکلیتوس است که البته مى

  باشد.
  

  پیشینۀ تحقیق
اسـت؛ امـا    دربارة این موضوع به طور اخص کار پژوهشی مستقلی به عمل نیامده

توان دیـد:  در بحث دیالکتیک و جنبش ذاتی طبیعت، تحقیقاتی معدودي بدین شرح می
بـا  » تقابـل در مثنـوي   تضـاد و «محمدرضا حصارکی رسالۀ دکتري خود را در موضوع 

راهنمایی محمدعلی گذشتی و مشاوره احمد حسینی رنجبر نوشـته اسـت. منیـره سـید     
هراکلیتوس دربارة جنبش ذاتی طبیعت و مقایسۀ آن بـا دیـدگاه    يآرا«مظهري در مقالۀ 
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اي بـا  در مقالـه  به بحث و تحقیق در این زمینه پرداخته است.مینو حجت نیـز » ملاصدرا
دیدگاه دو متفکرّ هراکلیتوس و صدرالمتالهین بحث صیرورت و جنبش  نام صیرورت از

  ذاتی طبیعت را تحلیل کرده است.
  

  اشتراکات دیدگاه مولانا و هراکلیتوس
  صیرورت -1

حق  رجهان و ماوراي آن هر لحظه در آفرینش مستمر و دائمی است، تجلی و ظهو
الم به عدم رود و در همـان  ع دمکند که هر به اقتضاي صفات لطیف و قهار ایجاب می

مانند آن در وجود آید در این نگرش، هیچ چیـز راکـد نیسـت و جهـان در هـر       لحظه،
  آید:لحظه از رنگی به رنگی دیگر در می

  رسند اندر شهادت جوق جوقمی  وقـش اقـمشت دمـع ناـزآن بیاب
  و غادیه اءـمس رــه د درـرسمی  بادیه اروان زینـک رــاروان بـک
  رو د توـش اـم وبتـدم نـکه رسی       ا گروــاق مــرد وثــگی و دـآی
  ادـر گردون نهـرخت ب بابا   زود       م خرد را برگشادـچش پسر ونـچ

  و آن از این سو صادران و واردان      زین سو روان  جادة شاه است آن 
  موییــن ايــد جــقاص نبینیمی      رویممی نشسته اـــم رـبنگ کـنی

)6 /2777-2772(  
  وجـود  بدین ترتیب بنا به عقیده مولانا حیات دائـم  بـه حکـم صـفت محیـی، بـه      

بـا تمـام اجـزایش،     جهـان هـر لحظـه    شوند.آید، و به حکم صفت ممیت، فانی میمی
هـر آن  وشود. به نظر مولانا عالم درون نیز از ایـن حکـم مسـتثنی نیسـت     دگرگون می
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اي با خیالی نـو  برد که در این زمان، آفریدهدمی پی مینماید. آخیالات جدید چهره می
  متفاوت است:تر که با زمان پیش وجود دارد
  ل خیالـرسد خیمی ی کلال          دم به دم درـدل بة ردــاز پ که چنانهم
  رسندمی درپی هم سوي دل چون       رسند   ــمغ یک از تصویرات نه رـگ
  ظما از ۀ دل شتابانـوي چشمـس       ا   رات مـاه تصویـاسپ وقـوق جـج
  دـشونمی انـو پنه داــپی ـاًدایم       د   ــرونو می دـنکنمی رــپ هارهـج

  ر آسمانـدیگ خرـچ درـان رـرخ دان          دایـــچ رانــرها را اختــفک
               )6/2784 -2780(  

 شـود، مـی  هر لحظه به شکلی انجـام  پذیرد؛ هر آن به صورتی ونمی رتجلی حق، تکرا
  چنـان کـه قـرآن    مانـد  که به دیگـري نمـی   دهدهاي مختلف رخ میبه گونهتجلیات حق، 

ابوطالب مکی گفته است: لایتجلیّ فـی صـورةٍ مـرتّینِ و    ». «کل یومٍ هو فی شأنٍ« فرماید:می
ز این دیدگاه، هیچ چیـز  ). ا689(مولانا، دفتر اول مثنوي شریف، :». لایتجلیّ فی صورةٍ لاثنینِ

شود، حتی یک چیـز واحـد،   نیست که همان چیز دیگر باشد. زیرا چیزي در دنیا تکرار نمی
لایتجلّـی االله  «در دو لحظه، یک چیز نیست. در این ابیات مولوي اشارتی به سر ایـن معنـی   

  است:شده» کلَّ یومٍ هو فی شأن« و» فی صورةٍ مرتّین
  تـو نـدارد پـایانال ــاف کمــیعنی اوص      ان است چه شان کل یوم هو فی شان چه نش

  دیگر شود از  پرده عیان هر زمان نشأت    جلوة حسن تـو را غایت و پایانـی نیست 
  )116:1383(کاشفی، 

که پیوسته توان دوبار در یک نهر قدم گذاشت چونگوید: نمیهراکلیتوس می«
). عالم را به رودي 253: 1346(سارنون، ». دهاي دیگر به طرف تو در جریان هستنآب

کند که همواره روان است و یک دم مانند دم دیگر نیست و ثبات و بقا را تشبیه می
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به یک اعتبار نیست.  گوید هرچیز را بنگري به یک اعتبار هست ومنکر است و می
کش شود و شدن نتیجۀ کشمباشد باید گفت میتوان گفت مینسبت به هیچ چیز نمی

  ).5-4: 1342اضداد است و به این سبب جنگ در عالم ضروري است. (فروغی، 
رنگی به صورت فیض مستمر و تجدید جوهر عالم بیان ارتباط بین عالم رنگ و بی

از نیستی به هستی، ریشه در عالم بی انتهاي  شود. تغییر لباس از هستی به نیستی ومی
که پیوسته جاري است و آب رفته دوباره در  ماندن سوي ماده دارد و به جوي آبی میآ

  کند:آن جریان پیدا نمی
  کی گریخت تو زینۀ قدرتـاز خ    یا که ریخت    هوا شد در کو ايقطره

  او کند از سر قدم بخوانیشچون      دم  ـع دـیا ص دمـع د درـآی در گر
  شدکمی و بیرونـت م ـحک بازشان    کشد  می را د ضدـزاران ضـه دـص
  ...کاروان  بر اروانـک اربـی زمان       هست رـهستی ه ويـدم ها سـاز ع

   )1 /1889-1886(  
از لحظـه تولـد تـا    کـه  روزگار عمر آدمی نیز به جویبار پیوسته جاري مانند است 

چـون   ؛تـر بـود  هنگام مرگ در حال دگرگونی و تغییر است انسان همان نیست که پیش
ایـن امـر    نماید؛ ومیرگونی است گرچه در ظاهر این گونه نتغییر و دگ لپیوسته در حا

  پذیرد:زیرا تجلی تکرار نمی ،هاي آفرینش استاز عجایب و شگفتی
  دــجس د درـنمایمی ريــمستم     رسد  نو نو می جوي ونـچر همـعم

)1 /114(  
هاى هراکلیتوس معتقد است که قانون جریان و سیلان عمومى در تمام پدیده

همه  ،ى گسترش دارد، چه در جهان اشیا در دنیاى آدمیان و چه در میان جان دارانهست
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رسد، در واقع در درونش، چه به ظاهر ساکن و ثابت به نظر مىدر حال شدن هستند. آن
  ).43 :1373،  جی،کینیدر حال شدن و دگرگونى است (

  
  تضاد -2

اگر این تضـاد و تفـاوت   هاست، علت شناخته شدن امور، وجود امور متضاد با آن
  المثل نور با ضـد خـود کـه تـاریکی اسـت دانسـته       شود. فینباشد چیزي شناخته نمی

آید، تنها وحدت مطلـق اسـت کـه ضـدي در     دلی با رنج و غم پیدا میشود، خوشمی
  گوید:می» حکایت نخجیران و شیر«را یافت. در وجود ندارد تا بتوان به وسیلۀ ضد او

  ضد پیدا شود       چون که حق  را نیست ضد پنهان  شودها بـه پس نهانی
)1 /1131(  

که دین با کافري چناناز نظر مولانا ذره ذرة موجودات درجهان با هم درجنگند هم
هایی نشأت گرفته است، و بنیاد حیات جهان از در جنگ است. جنگ فعلی از جنگ

ن قوي براي حفظ تعادل اي که چهار ستوهمین تخالف و جنگ است عناصر چهارگانه
شوند؛ هرستونی از ها مستویست، سبب انحلال هم میاین دنیاست و سقف دنیا به آن

  این چهار ستون عناصر، شکنندة آن دیگرست:
  )50/ 6اضداد بود     لاجرم ما جنگییم از ضّر و سود        ( پس بناي خلق بر

قانون بر تمام  این گرفته است.به نظر هراکلیتوس، تضاد و درگیرى سراسر هستى را فرا
گردد و موجودات هستى سیطره دارد. از تضاد و درگیرى است که تلائم و توافق ایجاد مى

یکدیگر، تعادل  وسیلۀبهیابد و با محدود شدن دو امر متضاد هستى پدیده ها تداوم مى
و زندگى باهم در تضادند و  شب و روز، زمستان و تابستان و مرگ  مثلاً. برقرار مى شود

آورد، موجب پیدایش تعادل و نظم در به وجود مى يبراى دیگریک با محدودیتى که هر 
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اگر افراطى در جانب یکى از دو امر متضاد  .گرددگردند و بقایشان تضمین مىهستى مى
ا ریزد و موجود دست خوش فنپیش آید و یکى بر دیگرى غلبه کند، نظم و انسجام فرو مى

در موعد گردد. به عنوان مثال، اگر خورشید از حد و مرز خود تجاوز کند و و زوال مى
غروب ننماید، آتش آن همه چیز را خواهد سوزاند و اشیاى تحت پوشش خود را  مقررّ

-در کلام هراکلیتوس، تغییر و دگرگونى پدیده» جنگ«مقصود از  د.کررهسپار عدم خواهد 

امل این تغییر، کنش و واکنش و تأثیر و تأثر در میان اضداد ها و مظاهر هستى است و ع
  ).20- 19  : 1373ورنر، است (

شود مولانا در دفتر ششم، در بیان این نکته که هر چیز به ضد خویش شناخته می
مثل است و ضدي نیز ندارد به این دلیل قابل نظیر و بیکند که خداوند بیبیان می

  شناخت نیست:
  )2152/ 6مثل را ضدي نبود     (ا نتوان نمود      و ان شه بیبی ز ضدي ضد ر

  شود:پس هرچیزي به ضد خویش آشکار می
  )2373/ 2بر سپیدي آن سیه رسوا شود     (    که هر چیزي به ضد پیدا شود  زان

وحدت حقیقی هماهنگی عناصر متضاد  آید؛از نبرد و ستیز اضداد وحدت پدید می
توانند بفهمند چگونه شئیی که به دو جهت آنان نمی«گوید: یم» هراکلیتوس«است. 

هاي متضاد است این همان همسازي کشش ؛مخالف گرایش دارد، با خود سازگار است
). منظور وي از آنان، مردمی 20-19: 1373ورنر، ».( شودکه در کمان و چنگ دیده می

اند که اشیاء را به کردهاست که از درك هماهنگی عناصر عاجزند. چون اصولا ً عادت 
هاي تواند خصلتیابند که شیئی میصورت تجریدي از یکدیگر جدا کنند و در نمی

متضاد را در خود جمع داشته باشد. مثلا روز و شب نه دو وجه مختلف بلکه دو وجه 
در نظر  اند که آن دو را دو چیز متفاوت تلقی کنند ویک چیزند ولی مردم عادت کرده
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. در این جریان روز به اعتبار شب، سلامتی به اعتبار بیماري و....موجود است ندارند که
شوند و همین منشأ پیدایش هماهنگی در ، اضداد به یکدیگر تبدیل میو گذر دائم اشیاء

  ).11: 1385جهان است ( حجت، 
  
  نسبیت خیر و شر -3

بـه چشـم   تضـاد   بنابراین اگر در عالم جنـگ و  ؛خداوند داراي قدرت مطلق است
سرانجام و غایت سیر و مقصد همـه   زیراآید از حکمت حق، سرچشمه گرفته است؛ می

 ـ،کمال محض است. اگر خیر و شر  وچیز به سوي وي است که خیر  م گاه در مقابل ه
، داراي اصالت نیست، بلکه باید گفت شر در عالم خیـر  شوند از نظر مولانا شرظاهر می

غفلت که  گونههمان شودرا همان شر مایۀ خیر میاست و وسیلۀ تحقق حکمت حق. زی
بردند، امـور  چون اگر مردم پیوسته در هوشیاري به سر می ؛موجب قوام نظام عالم است

انـد در حقیقـت از   فایـده در ظـاهر بـی  اگر بول و چمینطور همین شد ومختل می عالم
  وجودشان گریزي نیست:

  )2066/ 1(  است را آفت جهان این ريهوشیا    جان غفلت است  اي عالم این استن
  )119/ 4(     نبود آن چمین ماء معین را از چمین     لیک جهان هم نبود چاره

با اینکه جلوة جمال حق عالم که قول این کوب معتقد است: عبدالحسین زرین
چه ست و از آننی امبرّاز شر و نقص تا حدودي  وهمین صورت که هست است به 

 ممکن است تا حدي مأخوذ از قول افلاطون باشد. با این ،بهتر باشدست بعید اهست 
شدنی نیست حدوث آن است که منشأ فقر  ناپذیري که از آن جداهمه نقص اجتناب

). جلال الدین 552-551: 1390، 1است. (زرین کوب، جنیز رویی آن امکانی و سیه
ي درنقطۀ مقابل وجود. اشمارد. نیستیشر را امري عدمی و نقص در وجود می ،محمد
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اما از سوي دیگر معتقد است شري که نسبت به خداوند امري است غیرواقعی، نسبت 
  ).102: 1374به انسان امري است واقعی. (شفیعی کدکنی،  
  چون به ما نسبت کنی کفر آفت است   کفر هم نسبت به خالق حکمت است   

)1 /1997(  
در جهان است. یک چیـز ممکـن اسـت در     از باورهاى هراکلیتوس، نسبیت خیر و شر

ارتباط با پدیده اى شرّ باشد، ولى در ارتباط با پدیده هاى دیگر خیر، و یا چیزى نسـبت بـه   
موجودى زیبا باشد اما نسبت به موجود دیگر زشت. وى مى گوید: گل و لاى براى خـوك  

ریـا پـاك تـرین و    بیش تر از آب زلال مى ارزد و کاه به چشم خر بالاتر از زر است. آب د
  ،کاپلسـتون ماهیان را مایه زندگى است و مردمـان را مایـه هـلاك (   ؛ ترین چیزهاستناپاك

براى خـدا همـه    ؛شوندها در یک دید کلى، یکى مىها و بدىتمام خوبى ). 62: 1،1362ج
ند، اما آدمیان برخـى از آن هـا را خطـا و نادرسـت مـى      هست زیبا و خوب و درست ءاشیا

  گوید:مولانا نیز می ).63: 1،1362کاپلستون، جبرخى دیگر را خوب و درست (شمرند و 
  غیب روان پاك عیب کس بیند       ه عیبـز کـج نبیند او  باشد  عیب
  با خداوند قبول تـه نسبـب نی     جهول   مخلوق هـب نسبت دـش عیب

    )1/1996-1995(  
وي اگر شر  ةبه عقید ؛شودمی ربه هر حال وجود شر نسبی از جانب مولانا انکا

هاي کنندة آن، وجود و درون خویشتن را از بديرویت شود به دلیل آن است که رویت
آید، انعکاس درون بدي که به نظر وي در می است. پس شر واك نکردهپاخلاقی 

  خویش است، به عبارتی دیگر منشأ شرّ اخلاقی، نفس انسان است:
  ایشان اي فلان باشد در خود خوي     ن  کسا در بینی ظلمی که ابس اي 

  وـت مستی دـو ب مـو ظل اقــاز نف   و    ـت هستی هـان تافتــایش درــان
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  کنیتو لعنت می آن ساعت خود بر     زنی می بر خود زخم آن و ییتو آن
  به جان  خود را ییهدشمن بود نه ان      ورـبینی عید را نمیـب آن ودـخ در

 )1 /1322-1319(  
از  و کندبه عبارتی دیگرآدمی تمام امور را نسبت به درون خود، قیاس به نفس می

  کند:گیري میآن نتیجه
  ريـبمی آن انـن گمـم پري         لاجرم برمی وا برـه رّـپ اـب وـت ونـچ
  ودـب دـب انــریمانش گمـک رـب          ودــب دد و ال دامــافع راـک رـه

  سويبینی د وـخ وصف رـب کل را         چون بوي المی هرع جزو تو چون
 )4/2368-2366(  

 ؛مسائل زتلقی او  ا علت بد دیدن و زشت پنداشتن امور، خود آدمی است و نحوة
                                                                     د:                                                        اگر بدي و زشتی را از خود دور کنیم ، همه چیز زیبا خواهد بو

  ودـنمودت میـکب مـعال سبب ود     ز آنـکب شهـشی یـداشت تـچشم پیش
  تو بیش را مگو کس بد گو خویش را  کوري این کبودي دان ز خویش    گرنه

)1/1329-1330(  
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   درباره آفرینش موجودات اختلافات در دو دیدگاه مولانا و هراکلیتوس
  آتش -1

ها نمودها هاست و پدیدهتمام پدیده ینبه نظر هراکلیتوس، آتش لایه زیرین و بنیاد
و وجوه گوناگون آن هستند. طبق تفسیر رواقیان از فلسفه هراکلیتوس، ذات همه اشیا از 

هستى از آتش آغاز مى گردد و به  .آتش اصل و مبدأ هر چیزى است؛ آتش است
رت هاى گوناگون درمى آید و پس از مدتى مجدداً به اصل خود بازمى گردد. یکى صو

هراکلیتوس، از طرف داران و . از دانشمندان اسلامى این اصل را چنین تفسیر مى کند
پیروان مکتب فیثاغورس بود و اعتقاد داشت مبدأ تمام موجودات آتش است. وقتى 

مین و جمادات متجلّى مى شود و آن آتش منقبض و متراکم مى گردد، به صورت ز
بخش از زمین که به وسیله آتش تحلیل مى رود و روان مى گردد، به صورت آب در 
مى آید و آب هم به وسیله نفوذ حرارت آتش در آن به صورت هوا در مى آید و هوا 

حرارت آتش در آن به صورت آتش متجلّى مى شود. بنابراین، آتش  هم به وسیله نفوذ
مه اشیاست و در طبقه بندى، پس از آن زمین قرار مى گیرد و بعد از زمین، آب مبدأ ه

پس آتش هم مبدأ است و 	بعد از هوا آتش است.و  و بعد از آب، هوا جاى مى گیرد
هستى از آتش متکون مى شوند و در نهایت نیز به آتش متبدل  . موجوداتهم منتهى

  ).81م: 1980شهرستانی، ( گردندمی
ن، اشیا چیزى جز انبساط و انقباض آتش نیسـتند. آتـش در سـیر خـود، دو     بنابرای

جریان را طى مى کند: جریان از بالا به پایین و جریان از پایین به بالا. در راه نزول و از 
بالا به پایین، آتش منقبض مى گردد و به هوا تبدیل مى شود و هوا بر اثر فشردگى، بـه  

گردد. ایـن راه  ثر فشردگى و انجماد به خاك مبدل مىآب تبدیل مى شود و آب هم بر ا
شود. بخشى از زمین به وسیله حـرارت  نزولى است. راه صعودى آتش از زمین آغاز مى
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تحلیل رفته، منبسط مى گردد و به آب تبدیل مى شود. آب هم به وسیله انبساطى که بـا  
و هوا هم در نهایت، بـه  نفوذ حرارت آتش در آن انجام مى گیرد، به هوا مبدل مى شود 

 :1357خراسـانی،  آتش ـ یعنى مبدأ خود ـ منتهى مى گردد و این راه فراز آتش است (  
254-246 .(  

د. هسـتن هراکلیتوس معتقد است که تمام اشیا از آتشند و در نتیجه، در تغییر دایـم  
کـه  شود و مقـادیرى  است، با مقادیرى از آن که افروخته مى» آتشى همیشه زنده«جهان 

یعنى بخشى از آن ها را بـا   ؛گیردگردد. بنابراین، اگر آتش از اشیا چیزى مىخاموش مى
بنـابراین،   گـذارد. کند، به همان اندازه هم به جاى مـى افروخته شدن به خود تبدیل مى

آتـش را بـه    چنینهم هراکلیتوس ).62 :1362کاپلستون،ماند (تعادل همیشه محفوظ مى
 شـدن  و هر کالائى هم قابل تبدیل استقابل تبدیل به هر کالایى کند که طلا تشبیه مى

  ).254: 1357خراسانی، (ست به طلا 
بعضى بر این باورند که منظور هراکلیتوس از این که اصل همه چیز از آتش است، 

گونه که بعضى از فلاسفه آید، آناین نیست که آتش واقعاً مادة المواد عالم به حساب مى
و تفهیم  بیاندانستند، بلکه منظور او تمثیلى براى آب و بعضى هم هوا مى مبدأ عالم را

زیرا در تفکرات فلسفى هراکلیتوس، جهان یکپارچه سیلان و  ؛بوده است خودفلسفه 
 قرارى و تضاد و کشمکش و تغییر و تحول و تبدیل و تبدل است.حرکت و شور و بى

عالم، وجود ندارد. وى براى تجسم بخشیدن اى از اى آرامش و سکون، حتى در ذرهلحظه
تجربه حسى به ما «زیرا  ؛به این نظر، از آتش به عنوان الگو و نمونه استفاده کرده است

اى از جنس متفاوت دهد که آتش با تغذیه کردن یا سوختن و یا تبدیل کردن مادهنشان مى
کند ها را به خودش تبدیل مىاى از اشیا، آنکردن از عده جوبه خود، زنده است و با جست
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میرد. وجود آتش بستگى به این ستیزه و کشمکش دارد. این یک و بدون این موارد مى
  ).61: 1362کاپلستون، » (تمثیل حسى از یک اندیشه فلسفى است

  نویسنده دیگـرى همـین نظـر را در مـورد آتـش در فلسـفه هراکلیتـوس دارد. او        
خواهد آتش را عنصر اصـلى موجـودات   توس نمىگوید: صحیح آن است که هراکلیمى

هستى بداند، بلکه آتش به عنوان نمونه اى است که نظریه جریان و سیلان و دگرگـونى  
 : 1367 خراسانی،دهد (پیوسته اشیا را به وسیله شکل و چگونگى محسوس آن نشان مى

ى اسـت کـه   این تعبیر از فلسفه هراکلیتوس در مورد آتش، مخالف آن چیز البته ).253
ارسطو درباره فلسفه وى معتقد است. به اعتقـاد ارسـطو، هراکلیتـوس آتـش را عنصـر      

با توجه به ایـن کـه ارسـطو از     ) .66: 1376اصلى موجودات هستى مى داند (گاتري، 
بزرگان فلسفه و از افراد نزدیک به زمان هراکلیتوس بوده است، به راحتى نمى تـوان از  

ه هراکلیتوس داده است، گذشت. علاوه بر این تفسیر ارسـطو  کنار چنین نسبتى که وى ب
و با نظریـه  » راه به بالا و راه به پایین«	از هراکلیتوس با دیگر نظرات هراکلیتوس از قبیل

در تناسب و تلائم است و این تلائم صحت تفسیر ارسطو را تأییـد مـى   » حریق جهانى«
 : هراکلیتـوس ا مادة المـواد مـى دانـد   به نظر برتراند راسل نیز هراکلیتوس آتش ر کند.

 بـه  عقیده داشت که آتش عنصر نخستین است و همه چیزهاى دیگر از آن برخاسته اند.
چنین مـى اندیشـید کـه عنصـر      6نظر طالس، همه چیز از آب ساخته شده و انکسیمنس

  ) .99-95: 1347نخستین هواست (راسل، 
  
  تکامل  -2

لع و لبس است. به نظر عوام از میان رفتن از نظر مولانا جهان همواره درحال خ
شود ولی از نظر  عارف و آگاه این زوال بودن آن تلقی میعدم صورت ظاهر شیئی، 

  تر است. هرچیز آبستن کمال است. به قول مولانا:صورت، کسب صورتی کامل
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  هاست      مر شهیدان را حیات اندر بقاستها  درون نقصبس زیادت
    )1 /3871 (  

  :استپیوستن به کمال در حال  چیز بالقوه داراي کمال است و جهانهر
  خضروار از چشمۀ حیوان  خورد      ه جان رو آورد ـه بـاتی کـر نبـه

  هدـپایان نر بیـت را در عمـرخ   جانان نهد     چون رو سوي باز جان
)6 /128-126(  

لکـه فراتـر از مرحلـۀ    پـذیرد ب سیر استکمالی از جماد به مرحلۀ انسانی پایان نمـی 
رسد که در وهم نیـز  انسانی نیز مراتبی عالی هست و آدمی به عقیدة مولانا به جایی می

گنجد. پس بنا به انگیزه و شوق و طلب و نیاز حرکت بـه سـوي کمـال، مـاده بـه      نمی
یابد و سپس از مرتبۀ زندگی حیوانی به صورت گیاه و گیاه به صورت حیوان  تطور می

  گوید:نهد. مولانا مینی گام میزندگی انسا
  ادـاتی اوفتـنب ادي درــجموز      اد  ـــم جمــه اقلیــده اول بـآم

  ردـاورد از نبـاد نـوز جمادي ی      رد ـر کـاتی عمـدر نبــها انسال
  ادـالی نباتی هیچ یـامدش حـن   اد    ـاتی چون به حیوانی فتــوز نب

  ران...مخاصه در وقت بهار و ضی       جز همین میلی که دارد سوي آن
)4 /3637- 3640(  

  شــه دانیـی کـد آن خالقـکشیمی     انیش   ـوي انســوان ســاز از حیـب
  و زفت اـل و دانــتا شد اکنون عاق      ت  ـم رفـا اقلیــم تــهمچنین اقلی

  استهم از این عقلش تحول کردنی     اد نیست    ــش یـهاي اولینلـــعق
  د بوالعجب...ـل بینـزاران عقـدهـص   رهد زین عقل پر حرص و طلب     تا

)4 /3646-3649(  
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در ضمن ابیات فوق، تعالیم مولانا دربارة منشأ پیـدایی روح و تنـزل آن بـه عـالم     
  ماده و زندگی او در این جهان و تکامل آن و بازگشت او به وطـن حقیقـی بـه چشـم     

هـاي  نزولی و صعودي روح را با توضیخات فوق و تمثیل خورد. به بیان دیگر قوسمی
، ترك مألوفـات  که درتمامی این تمثیلدیگر به رشتۀ بیان کشیده است. حاصل سخن آن

  سابق، شرط گذر از مرحلۀ پست به مرحلۀ عالی است.
  

  يگیرنتیجه
ف، یابیم که بین این دو دیدگاه، بـا وجـود اخـتلا   که در سیر مقاله گذشت در میچنان

رنگـی بـه   به عقیدة مولانا، ارتباط بین عـالم رنـگ و بـی    زیرا ؛مشترکات زیادي وجود دارد
شود؛ تغییر  لباس از هستی به نیسـتی و از  صورت فیض مستمر و تجدد جوهر عالم بیان می

ماند که پیوسته انتهاي آن سوي ماده دارد؛ به جوي آبی مینیستی به هستی، ریشه در عالم بی
کند. هراکلیتوس نیز همین نظر را دارد؛ عـالم را  و دوباره در آن جریان پیدا نمیجاري است 

بقـا را   کند که همواره روان است ویک دم مانند دم دیگر نیست و ثبات وبه رودي تشبیه می
به یک اعتبار نیست. در مبحـث   گوید هرچه را بنگري به یک اعتبار هست ومنکر است و می

معتقد است اگر این  داند وت شناخته شدن امور را وجود تضاد درآن می، مولانا علنیز اضداد
مثلا نور با ضد خود کـه تـاریکی اسـت     ؛شودها نباشند چیزي شناخته نمیتضادها وتفاوت

وجود ندارد آن تنها وحدت مطلق است که ضدي در  ؛غم شود، خوشدلی با رنج ودانسته می
دة هر اکلیتوس نیز همین است که در حقیقت در نبرد و تا بتوان به وسیلۀ ضد، اورا یافت. عقی

اگر تضاد و تفاوت نباشد همه چیز  .سازداختلاف اشیاء هر چیزي ماهیت خود را آشکار می
بـر   ايگیرد؛ یعنی کشمکش اضـداد، نـه تنهـا لکـه    شود و جهان راه زوال پیش مینابود می
فقـط در کشـمکش    »واحد« قعنیست بلکه براي وجود، اساسی است؛ در وا »واحد«وحدت 
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ه همه چیـز مبتنـی بـر    رسیم کمیاین نتیجه به دو دیدگاه ذکر هر اضداد وجود دارد . پس با 
یابد بنابراین همه چیـز پیوسـته در   هر واحد نسبی نیز روزي زوال می اصول نسبیت است؛ و

ر لایتغیـر  بر یک حال نیست و هر آنچه که به نظ ،حال تغییر و تحول است و هیچ چیز دو آن
  شود.است در واقع دگرگون می

  
  
  
  

  نوشتپی
پیش از میلاد در شهر میلیتیوس در ایونیا(غرب ترکیۀ  624تالس ماطی در حدود سال  -1

اي را مطرح کرد که همه این مواد در یک عنصر نخستین، امروزي) به دنیا آمد. تالس نظریه
زد که ممکن طو حدس میوحدت بخشید.و این عنصر نخستین جهان را آب دانست. ارس

کند مرطوب هستند چه از آن تغذیه میاست مشاهدة این امر که همه موجودات زنده و آن
تواند مشاهدة این گیري رهنمون ساخته باشد.علت محتمل دیگر میاورا به این نتیجه

توانسته به صورت بخار و یخ خاصیت آب باشد که به وضوح و دربرابر چشمان تالس می
گانۀ ماده هستند هرچند که این و مجدداً به صورت آب ظاهر گردد که حالات سهدرآید 

،یونان 1،1362بندي هنوز در زمان تالس شناخته شده نبود.(کاپلستون، تاریخ فلسفه ،جطبقه
  وروم).

 ـترین و تأثیرگـذارترین مکتـب پیشاسـقراطی بـود. پارمن    ممکتب الئایی یکی از مه -2   دس کـه  ی
شالودة تفکر الئائیان را تاکیـد بـر دوگـانگی     رود،این مکتب به شمار می ترین فیلسوفممه

  میان حقیقت و ظاهر، و غیرقابـل اطمینـان بـودن حـواس قـرار داد. او تغییـر را نـاممکن        
هـایی در  دید. پس از او زنون با طرح پارادوکسپنداشت؛ و واقعیت را تنها در بودن میمی

  ) .1387راسل، تاریخ فلسفه غرب، مقام دفاع از این عقیده برآمد.(
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 يدر تمام اجزا خداکه معتقد است ست اسیستم باورمندي  )سمگیردانی (پانته ایافر خدا -3
باور بر این است که خدا در همه چیز  خداییهمهجهان جریان و نفوذ دارد. در پانته ایسم 

م که کائنات در نگاه این است که همه چیز خداست. به این مفهو ته ایسمنپا هست اما باور 
تر کائنات و خدا در مفهوم هستی شناسانه یکسان ابتدایی خود خداست اما در نگاهی عمیق

شود؛ بلکه نیستند. در پاننته ایسم خدا لزوماً فقط به عنوان آفریدگار و پرودگار دیده نمی
یسم کائنات در برخی متون مرتبط با پاننته ائاست  منتهادر پس کائناتبخش بینیروي جان

در بعضی از انواع پانته ایسم کیهان و گیتی . دانند مگر بازنمونِ وجود خدارا هیچ چیز نمی
در درون خداست و نیروي درون کائنات هم اوست. پانته ایسم از ادعاي یکی بودن خدا و 

ست در حقیقت خدا بسیار بزرگ تر از کائنات است و  کند و مدعیکائنات دفاع می
-ایسم و پانتهخدایی پانته همهبه ی از وي است. هندوئیسم باوري بسیار شبیه کائنات بخش

  )https://fa.wikipedia.org.(ویکی پدیا، دانشنامۀ آزاد استئیسم 
اي است که درسدة پیش از میلاد، در ملط رواج داشت. فیلسوفان ملطیان نام مکتب فلسفی- -4

توان به تالس، بودند. از این فلاسفه می این مکتب از اهالی شهر ملط، واقع در ایونیه
انکسیمندر و انکسمنس اشاره کرد. افکار این فلاسفه بیشتر طبیعی بود تا مابعدالطبیعی. هر 

  کوشید تا مادة اصلی جهان یا به اصطلاح مادة المواد را کشف کنند.کدام از آنان می
  ).1373(راسل، مکتب ملطی، تاریخ فلسفه غرب،

شناسی خود نیز، از وه بر اینکه از افلاطون و ارسطو تاثیر پذیرفت، در جهانعلا رواقیان -5
آنان همانند هراکلیتوس ». لوگوس«و » آتش« ههراکلیتوس دو نظریه را به ارث برد؛ نظری

دانستند. در نظر آنان، خدا آتشی است که چون روح، آتش را منشأ همه چیزهاي جهان می
). در این حال منشأهایی است که 445: 1،1362پلستون،جاست. (کاجهان را دربر گرفته

 آید.وجود میه همین ترتیب از آنان ب هتمامی عنصرهاي دیگر اعم از آب، هوا و خاك، ب
  ).367: 1347(راسل، 

المواد  ةگانه ملطی، بر این عقیده بود که مادانکسیمنس آخرین فیلسوف از فلاسفۀ سه - 6
است، و اگر است، آب هواي متراکم شدهرقیق شده ست. روح، هواست آتش هواي»هوا«

  ).1383شود.( فروغی، حکماي پیش از سقراط،بیشتر متراکم شود، خاك و سپس سنگ می
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  منابع
، تحقیق الشفاء( الطبیعیات فی الاسماع الطبیعی) م)؛1405(عبدااللهبنحسین ابن سینا، -

 ابراهیم مذکور، قم.

 .، امیرکبیر، تهرانسوفان غربامۀ ملخص فلسفه وفیلدانشن )؛1387(اعلم، امیرجلال الدین -
پ دوم، مرکر دنشگاهی، ، ترجمۀ علی مرادداوري، چاتاریخ فلسفه )؛1374(برید، امیل -

 .تهران
 .، چاپ پنجم، قمسیرت در قرآنصورت و )؛1387(جوادي آملی، عبداالله -
قلم، چاپ ، کهکشان، نسل ترجمۀ عزت االله فولادوند )؛1373(جی.کینی، جان، افلاطون -

 .اول
سهامی  ، چاپ دوم، شرکتنخستین فیلسوفان یونان )؛1357(خراسانی، شرف الدین -

 .کتابهاي جیبی، تهران
 تشارات و چاپ دانشگاه تهران.، ان(لغت نامۀ دهخدا) )؛1377(علی اکبر دهخدا، -

 .، تهران1نجف دریا بندري ، ج، ترجمۀ تاریخ فلسفه غرب )؛1347(راسل، برتراند -
 ، انتشارات علمی، تهران.ر نیس )؛1390(عبدالحسین کوب،زرین -

، دفتر اول تا ششم، انتشارات اطلاعات، شرح مثنوي معنوي )؛1393(زمانی، کریم -
 .نتهرا

 .، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ترجمۀ احمد آرامتاریخ علم )؛1346(سارنون، جورج -
 .2روت، جه، بی، دارالمعرفالملل والنحل م)؛1980ق/1400(شهرستانی، عبدالکریم -
، دار احیاء التراث 3-1، جسفارحکمت متعالیه فی ا )؛1981(شیرازي، صدرالمتألهین -

  .ربی، بیروتعال
ماعی در جتاهاي ها و جنبشبینیهایی دربارة برخی جهانبررسی )؛1348(طبري، احسان -

 ، نشر استکهلم.ایران

 ، تهران.1ج، نشر تهران، شرح مثنوي شریف )؛1384(الزمانفروزانفر، بدیع -
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 .، تهران1انتشارات زوار، ج ، سیرحکمت دراروپا )؛1342(فروغی، محمدعلی -
ین آشتیانی، علمی ، به تحقیق جلال الدشرح فصوص الحکم )؛1375(قیصري، داود -

 فرهنگی، تهران.

، 1مجتبوي، ج  ، ترجمه سیدجلال الدینتاریخ فلسفه )؛1362(کاپلستون، فردریک -
 .علمی و فرهنگی

یح سید نصراله تقوي، ، به اهتمام و تصحلب لباب مثنوي )؛1383(حسینکاشفی، ملا -
 اساطیر.

نتشارات ، ترجمۀ مهدي قوام صفري، اتاریخ فلسفه یونان )؛1376(گاتري، دابلیو.کی.سی - 
 .، تهران5فکر روز، ج

 ، انتشارات دهقانی، بیروت.4چ ، المنجد فی اللغه )؛1374(معلوف، لویس -

 ، به تصحیح و حواشی بدیع الزمان فروزانفر،فیه ما فیه )؛1362(مولوي، جلال الدین محمد - 
 .امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران

ولد نیکلسون، چاپ ن، به تصحیح ریمثنوي معنوي )؛1365(ــــــــــــــــ -
 چهارم.

اد، علمی و فرهنگی، چاپ ، ترجمۀ بزرگ نادرزحکمت یونان )؛1373(ورنر، شارل -
 .دوم

  هامقاله
، امکان تقریب آراء هراکلیتوس و صدرالمتألهین در باب صیرورت؛ )1385حجت، مینو، ( - 

 ، مجلۀ آینه معرفت.9ش

، دربارة جنبش ذاتی طبیعت و مقایسۀ آن با دیـدگاه ملاصـدرا  ؛ )1392سید مظهري، منیره( -
  نامۀ اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز.، فصل2شمارة
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